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آن اوایل مدرک زبان انگلیســی داشتم و 
بــه همان دلخوش بــودم و در مدارس نیز 
زبان تدریس می کردم. دانش آموزان اندکی 
بودند که می توانســتند کمی شکسته بسته 
انگلیســی بلغور کننــد و بگویند که ما هم 
چیزی بلدیم. لذا کارم ســاده بود و خودم 
آن ها را گام به گام به جلو می بردم. ســعی 
می کردم تلفظ صحیــح کلمات را به آن ها 
آموزش دهــم و حتی الامکان از خطا دوری 
کنم. تنها مشــکلم با دانش آموزانی بود که 
قبلًا یکی دو کلاس زبــان خوانده بودند و 
متأســفانه تلفظ بعضی کلمات را غلط یاد 
گرفته بودنــد و همین غلط در ذهنشــان 
حک شده بود. هرچه به آن ها می گفتم که 
تلفــظ صحیح این کلمه فلان اســت قبول 
نمی کردند و می گفتند: »معلم ما و یا آقای 
فلان چنین گفته اســت و همین درســت 
اســت.« مجبور بودم برایشان ســند ارائه 
کنــم: کتاب می آوردم، نــوار به زبان اصلی 
می گذاشــتم تا دانش آموزها یقین کنند که 
تلفظ صحیــح آن چنین اســت و آنچه به 
آن ها گفته شــده نادرست است. اما دمار از 

روزگارم در می آمد. 
اما امســال سرشاد و پرشــوق رفتم نزد 
مدیر مدرســه و با غرور گفتم »من ارشــد 
تاریخ دانشگاه تهران دارم و حتماً باید چند 
واحدی به من درس تاریخ بدهید که دلم پر 
است از شــوق تدریس تاریخ!« خوشبختانه 
مدیر پذیرفت و من وارد کلاس درس شدم 

و کتاب تاریخ را باز کردم.
دو چشــمتان روز بد نبیند! کلاس به هر 
چیزی شــبیه بود الا به کلاس درس تاریخ! 
حرف ها همه بی ربط! ذهن ها همه مغشوش! 

همه از تاریخ بیزار! به همه چیز بی اعتماد!
دو هفته صبر کردم دیدم نشــد! یک ماه 
صبــر کردم دیدم باز هــم کارم هیچ پیش 
نمی رود و وضع همان اســت که بود! چهار 
ماه گذشــت و دیدم باز هیچ اتفاقی نیفتاد! 
هرچــه اصلاح می کردم فایده ای نداشــت. 
اشــتباه ها یکی دو تا نبود. گاهی دلم هوای 
تدریــس زبان می کرد ولــی به روی خودم 
نمی آوردم. خلاصه کلافه شده بودم و شروع 
کردم به تحقیق اینکه چرا چنین است! و لذا 
دوباره شروع کردم به کتاب خواندن، فلسفه 

عبدالرضا  کلمرزی

اشاره
همیشه فکر می کردم برای یک معلم هیچ چیز سخت تر 
از این نیســت که دانش آموزانــش به حرف هایش گوش 
ندهند و هر کدام ســاز خود را بزنند! اما با گذشت چند 
سال تدریس متوجه شــدم که سخت تر از آن هم وجود 
دارد و آن پاک کردن چیزی نادرســت و اشتباه از ذهن 

دانش آموز است!
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تاریخ آموختــن، پای حرف هــای دانش آموزان 
نشستن! و با همکاران درس تاریخ صحبت کردن! 
اما از هیچ کدام از آن ها بیش از خود دانش آموزان 
و محیط آن ها چیزی دست گیرم نشد. از لابه لای 
حرف هــای خود دانش آموزان بــود که به دلایل 
بی علاقگی و بی اعتمادی آن ها به تاریخ پی بردم؛ 

و حالا آن ها را در چند پرده می آورم!
پردة اول: دیدم یکی از بچه ها از »جومونگ« 
حرف می زند و شــکل و پوشش خودش را شبیه 
»جومونگ« کرده اســت. یکی خود را »پاشــا« 

می نامد. دیگری .... 
پردة دوم: فهمیده ام که درصد بسیار ناچیزی 
از دانش آموزان از موزه های تاریخی کشور و حتی 
موزه های شهر تهران دیدن کرده اند. درصد بسیار 
کمی از آن ها شهرهای تاریخی ایران را از نزدیک 
دیده اند و اگر به شــهری هم رفته اند، یا به خاطر 
بازارش بوده است و یا به خاطر تفریح! در و دیوار 
مدرسه پر اســت از شعارها و عکس های مختلف 
اما در میان آن ها هیچ عکســی و یا نوشته ای که 
نماد ایران و تاریخ طولانی آن باشد وجود ندارد. 
حرف های مشــاور، مدیر، معاون و تمام مراســم 
صبحگاه حول و حوش هر موضوعی می چرخد الا 
مســائل مربوط به تاریخ به طور عام و تاریخ ایران 

به طور خاص!
پردة ســوم: دانش آموزان در طــول دوران 
تحصیــل خود به نــدرت به اردوهــای تاریخی، 
فرهنگــی و تفریحی برده می شــوند و لذا هیچ 
درک مکانی و محیطی از ایران پیدا نمی کنند، در 
حالی که یکی از ابعاد اصلی درک تاریخ، آشنایی 

با جغرافیای تاریخی و محیط جغرافیایی است. 
چهارم: درس تـــاریخ را معـلمـان  پـــردة 
غیرمتخصص تدریس می کننــد و یا هر معلمی 
که ســاعت کاری اش جفت و جور نشده باشد. از 
سال ها پیش از اینکه تدریس مدیران و معاونین 
را در مدارس ممنوع کنند، تدریس درس تاریخ و 
جغرافی در کُنترات مدیران و معاونین بوده است.
پردة پنجم: بعضی از فیلم ها و ســریال های 
رســانه ملی کشــور، یــا ســریال های خارجی 
اســت، )چه شــرقی و چه غربی(، و یا سریال ها 
و فیلم هایــی بــا محتوای مســائل خانوادگی و 
احساســی! به ندرت پس از هر چند ســالی هم 
سریالی تاریخی ســاخته می شود. سریال بیش 
از آنکه اســطوره های تاریخــی و فرهنگی ایران 
را به میان مردم ببرد، با ساخت بد و بی کیفیت 

خود باعث می شــود که آن حلاوت داستانی ای 
که از لابه لای داستان ها و کتاب ها نیز در اذهان 
دانش آمــوزان و مردم به جا مانده اســت از بین 

برود.
پردة ششم: یکی از همکاران تعریف می کرد 
که در مدرســه ای در امتحــان از دانش آموزان 
خواســته بود دو قهرمان ملی ایران را نام ببرند. 
جالــب و غم انگیز اینکه دانش آموزی در پاســخ 
نوشــته بود: جومونگ و رستم!! خب، سؤال این 
اســت که آیــا دانش آموز ایرانــی از زبان معلم 
خودش شــنیده بوده که جومونگ قهرمان  ملی 
اوســت یا این را در ضمیــر ناخودآگاهش و از 
طریق تماشای ســریال ها و فیلم های تلویزیونی 

برداشت کرده است؟!
پردة هفتــم: می دانیم کــه در کتاب تاریخ 
مــدارس، تصویری که از اغلب سلســله ها ارائه 
می شــود همراه بــا قضاوت های منفی اســت، 
در نتیجــه آن ها نمی تواننــد الگوی خوبی برای 

هویت سازی باشند.
چه باید کرد؟ شــما را نمی دانــم. اما ماجرای 
مــن این بــود. ترم اول که گذشــت یک روز با 
رویی ســرخ و خجل رفتم دفتر مدیر مدرسه و 
گفتم: عذر می خواهم، اگر می شــود درس تاریخ 
مــن را به همکار یا معلمــی دیگر بدهید تا من 
بروم و مثل ســابق همان زبان را تدریس کنم! 
مدیر مدرســه نگاهی به من کرد و بعد از مکثی 
طولانی گفت: »نه، متأســفانه نمی شود! مدرسه 
برنامه دارد، حســاب و کتاب دارد، همین جوری 
که نمی شــود از وســط ســال معلم و کلاس را 

عوض کرد! نه آقا نمی شود!« 
حالا من مانده ام با دهها ســؤالی که باید یک 
تنه بــه آن ها پاســخ بدهم: آقــا فیلم »300« 
براســاس واقعیت اســت؟ آقا اجازه، فلان فیلم 
را دیده اید؟ آقا اجازه این درســت است که شاه 

سلیمان نصف ایران را گرفته بود؟ آقا اجازه ...
مــن به عنوان یــک معلم تاریــخ درمانده ام و 
از اصحاب رســانه و دانشــمندان عرصه تاریخ 
می خواهم بیندیشــند و بگویند طریقه آموزش 
تاریخ به نســلی که دیگر تنها به کتاب درســی 
خویش اکتفا نمی کند و تاریخ هایی با قرائت های 
مختلف در پیش  رو دارد چیست؟ راستی چگونه 
بایــد تاریخ این مرز و بوم را به فرزندان آموزش 
داد تــا به  طور صحیح از پیشــینة خود و نیاکان 

خود آگاه شوند!
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که  روایاتی  و  آیات  از  دیگر  بسیاری  و  آیه  این 
مسلمانان را به گردش و سیاحت بر روی زمین ترغیب 
می کند. عامل مؤثری برای بسیاری از مسلمانان در 

سیاحت و جهان گردی بوده است.
از جمـلة سیـاحـان بزرگ مسلمـان ابـن بطوطـه و 
ابن  جبیر هستند که هر کدام سفرنامة در خور توجهی 

از خود باقی گذاشته اند.
در بررسی این دو سفرنامه، که هر کدام اطلاعات 
گـونـاگونی در مـورد سرزمین هـای مختـلف به مـا 
می دهند می خواهیم بدانیم که این دو مسافر دیده ها 
و شنیده  های خود را چگونه به تصویر کشیده اند، و 
آیا توانسته اند آنچه را دیده اند به مخاطبانشان انتقال 
دهند یا نه؟ برای یافتن پاسخ این پرسش متن هر دو 
سفرنامه را به صورت مقایسه ای مورد بررسی و ارزیابی 

قرار می دهیم.

ابن بطـوطه، جهانگرد و سفرنامـه نویس مـغربی 
)مراکشی( در قرن هشتم هجری می زیست. سفرنامه 
او به جهت در برداشتن اطلاعاتی در مورد آداب و 
رسوم، رخدادهای تاریخی،  اجتماعی و نیز اطلاعات 
جـغرافیـایی بسیـار ارزشمـند است. او که مـردی 
روشن بین بود در سفرنـامه اش جهـان را با زشتی ها 
و زیبایی هایش به ما می نمایاند. چیزی که سفرنامه  
این جهانگرد را از دیگر سفرنامه نویسان عصر تمدن 
اسلامی ممتاز کرده شیوة بیان او و انتخاب درست 

رویدادهاست.
اندلسی  از سیاحان و گردشگران  نیز  ابن جبیر 
در قرن ششم هجری و قبل از ابن بطوطه است. او 
هدف خود را از نوشتن سفرنامه، دادن اطلاعات به 
مسافران و زائران خانه خدا بیان می کند. گزارش های 
او روز به روز است و مطالب بسیار ارزنده ای در مورد 

تاریخایرانباستان
اشاره

سفرنامه ها گنجینه هایی از اطلاعات هستند که از طریق آن ها می توان به واقعیت هایی از اوضاع 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آداب و رسوم، اعتقادات و فرازونشیب های زندگی جوامع مختلف 
در گذشــته پی برد. هر ســفرنامه نوعی گزارش است که نویسنده، یا همان مسافر، در قالب آن 
مشــاهدات خود را بیان می کند و تصویری از مشــاهدات خود را ارائه می دهد که حاوی نکات 
ارزشمندی برای مورخان، جغرافی دانان و مردم شناسان است. به عنوان نمونه می توان به سفرنامة 
ابن بطوطه و سفرنامة ابن جبیر اشاره کرد، که هر کدام به تنهایی آیینة فرهنگ و تمدن اسلامی 
است. هر یک از این دو جهان گرد از سفرهای خود به سرزمین های مختلف گزارشی جذاب، ساده 
و دقیق از زندگی و آداب رسوم مردم ارائه داده اند،  از این رو سفرنامه های ابن بطوطه و ابن جبیر 
را در زمرة بهترین سفرنامه ها به شمار می آورند. پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی تطبیقی این 

دو اثر پرداخته است.
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